
تأملی بر زندگانی و آثار 
دكتر منوچهر مرتضوى، حافظ شناس

محمدتقى سبكدل*

شرح حال 
نسبت خانوادة مرتضوى، طبق شجره نامه اى كه به تصديق علماى وقت 
رسيده است، به امام چهارم، حضرت زين العابدين(ع) مى رسد و حاج سيّدمرتضى 
مرتضوى، جدّ اعلاى آنها، در عهد نايب السلطنه، عباس ميرزا به تبريز آمده و 
خانوادة مرتضوى را تشكيل داده است (سبك دل، 1382: 293). دكتر سيّدمنوچهر 
ــش گلان تبريز، از پدر و  ــى در محلة ش مرتضوى در اوّل تيرماه 1308 شمس
ــيّدابراهيم آقا، از  ــد. پدرش، حاج س ــادرى معتمد و از خاندانى اصيل زاده ش م

معتمدين شهر تبريز به شمار مى رفت.
ــب كرد و ايّام مقطع متوسطه را در  ــان مقدّمات علوم را در تبريز كس ايش
ــتان فيروز بهرام گذرانيد. پس از اتمام تحصيلات متوسطه،  تهران، در دبيرس
براى ادامة تحصيلات عاليه وارد دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران شد و از محضر 
استادان بزرگوارى چون ملك الشعراء بهار، بديع الزمان فروزانفر، سعيد نفيسى، 
ــب علم  مجتبى مينوى، محمدتقى مدرّس رضوى، ابراهيم پورداوود و ...، كس
ــال 1329 از دانشگاه تهران مدرك كارشناسى رشتة ادبيات فارسى  كرد. در س
را اخذ نمود. در سوم ارديبهشت سال 1337 در دانشگاه تهران از رسالة دكترى 
خود با عنوان «اوضاع ادبى آذربايجان در عصر ايلخانان» دفاع كرد و در رشتة 
زبان و ادبيات فارسى دكترا گرفت. استادان راهنما و مشاور ايشان، بديع الزمان 

فروزانفر، ابراهيم  پورداوود و مدرّس رضوى بودند (همان).
ــب ابلاغ وزارت فرهنگ و هنر، به  ــال 1343 به موج در اول مرداد ماه س
ــط دهة 40، مؤسسة تاريخ و فرهنگ ايران،  ــتادى نايل  آمد. در اواس درجة اس
وابسته به دانشگاه آذرآبادگان را بنيان گذارى كرد و چه كتاب هاى بى نظير كه 

توسط اين مؤسسه به جامعة علمى تقديم   شد. 
در دوازدهم شهريور 1356 مسئوليت رياست دانشگاه آذرآبادگان آن زمان 
ــجويانى كه در آن برهه از زمان در آن دانشگاه  را به عهده گرفت و اكثر دانش

تحصيل مى كردند، اذعان مى نمايند كه يكى از برجسته ترين و درخشان ترين 
روزهاى دانشگاه از حيث تحقيق و تفحّص بود.

در سى ام ارديبهشت سال 1357، به دليل وقوع حوادثى، از سِمت رياست 
دانشگاه استعفا نمود؛ ولى استعفاى او مقبول حكومت واقع نشد و ايشان پس از 
انقلاب به دليل حوادثى، كرسى تدريس خود را در دانشگاه تعطيل كرد. در طول 

26 سال، ايشان به تحقيق و تفحص در منزل مشغول بود.
تأليفات 

جام جم يا تحقيق در ديوان حافظ (1334)، مكتب حافظ (1344)، مسائل 
ــى و شاهنامه  عصر ايلخانان (1358)، زبان ديرين آذربايجان (1358)، فردوس

.(1369)
جام جم يا تحقيق در حافظ

اين كتاب سال ها بعد با ديگر نوشته هاى ايشان دربارة حافظ شناسى ادغام 
شد و كتاب معروف مكتب حافظ يا مقدمه بر حافظ شناسى را تشكيل داد.

مكتب حافظ يا مقدمه بر حافظ شناسى
ــى به شمار  اين كتاب، مهم ترين و مفصّل ترين مجموعه در حافظ شناس
مى رود و در اين مجموعه بسيارى از مفاهيم كليدى در حافظ شناسى بيان شده 
ــت. به قول استاد خرّمشاهى، «حافظ شناسى پس از نگاشتن كتاب مكتب  اس
حافظ وارد مرحلة تازه و درست خود شده بود. ديگر انشاء نويسى هاى آكادميك 
دورانش و حتى حوصلة طرفداران و خريدارانش سر آمده است». كتاب مكتب 
حافظ از بخش هاى متعددى تشكيل شده است كه به نظر نگارنده، مهم ترين 
اين مجموعه، بخش «اصول مكتب رندى» و «عشق در ديوان حافظ» است.

مسائل عصر ايلخانان
ــط انتشارات آگاه به چاپ  ــال 1370 در 685 صفحه توس اين كتاب در س

رسيده و فهرست تفصيلى مطالب كتاب عبارت است از:
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يادى از 
دكتر منوچهر 
مرتضوى

ــائل مهم تاريخى و سياسى در عهد ايلخانان، ب. دين و مذهب  الف. مس
ــيدى و  ــوّف در دورة ايلخانان، د. جامع التواريخ رش ــد ايلخانان، ج. تص در عه
تار يخ نويسى در دورة ايلخانان، هـ. مقلدّان شاهنامه در دورة مغول و تيمورى و 

تاريخ منظوم شمس الدين كاشانى. 
ــه از دكتر منوچهر مرتضوى، به  ــب زير در اين كتاب به عنوان مقال مطال
ترتيبِ ذيل در سال هاى قبل در نشرية دانشكدة ادبيات دانشگاه تبريز به چاپ 

رسيده است:
ــال نهم، شمارة پاييز)؛ «دين و مذهب  - «تصوّف در دورة ايلخانان» (س
ــال دهم،  شمارة بهار)؛ «جامع التواريخ و مؤلف واقعى آن  در عهد ايلخانان» (س
(سال سيزدهم،  شمارة بهار)؛ «مقلدّين شاهنامه در دورة مغول و تيمورى و تاريخ 

منظوم شمس الدين كاشانى» (سال چهاردهم، تابستان و پاييز).
مجموعة اين مقالات، به علاوة افادات استاد مرتضوى، كتاب مسائل عصر 

ايلخانان را تشكيل مى دهد.
زبان ديرين آذربايجان

اين كتاب از 5 بخش اصلى تشكيل شده كه هركدام از قسمت هاى آن در 
سال هاى قبل به صورت ذيل با عنوان مقاله در نشرية دانشكدة ادبيات دانشگاه 

تبريز و ماهنامة ايران مهر به چاپ رسيده است:
«آثار و اسناد مربوط به زبان ديرين آذربايجان» (سال 27، زمستان 1354)، 
«زبان ديرين آذربايجان» ماهنامة ايران مهر (شمارة 4، آبان ماه 1382)، «فعل 
در زبان هرزنى» (سال 14 و 15، زمستان 1341- بهار 1342)، «چند پسوند» 
(سال 7 و 8 تابستان، زمستان 1334- 1335)، «نكته اى چند از زبان هرزنى» 

(سال 6، آذر 1333).
ــا زبان آذرى، يعنى  ــوى در اين كتاب، «از لهجه ي ــه اعتقاد دكتر مرتض ب
ــت كه با بررسى و  زبان ديرين مردم آذربايجان، آثار قابل توجهى بازمانده اس
ــى آن زبان و همچنين  ــنجش دقيق علمى آنها، مى توان مبانى زبان شناس س

مختصّات گويش لهجه هاى ايرانى پراكنده در سرزمين آذربايجان را كمابيش 
روشن ساخت».

ــلط قوم مغول و حكومت  نگارندة كتاب اين چنين بيان مى كند كه: «تس
ايلخانان در آذربايجان، برخلاف تصوّر گروهى كه آن قوم را تغييردهندة زبان 
ايرانى مردم آذربايجان و مروّج زبان تركى مى دانند، موجب تغيير زبان آذربايجان 
نبوده است و منطقاً نيز نمى بايست تسلطّ قوم مغول، كه متكلمّ به زبان مغولى 

بودند، موجب غلبة زبان ديگر (يعنى تركى) بشود». 
فردوسى و شاهنامه

ــيارى از  ــت، به طور اتمّ و اكمل، بس در ديباچة كتاب، كه 16 صفحه اس
موارد مربوط به فردوسى شناسى شرح شده است و عناوين مهمى چون مزايا و 
اهميت شاهنامه، منابع و موادّ شاهنامه، حماسة ملىّ ايران، تراژدى و حماسه، 
داستان هاى عشقى، و ارتباط فردوسى با سلطان محمود و ... نيز بيان شده است. 
هرچند حجم كتاب نسبت به كتاب هاى ديگرى كه دربارة فردوسى منتشر شده، 
كم است، ولى از منابع و مآخذ مهمّ فردوسى شناسى به شمار مى آيد. در ديباچة 
كتاب، دكتر مرتضوى فردوسى را منادى عزّت و شرف ملتّ ايران، و شاهنامه 

را معتبرترين و موثقّ ترين سند هويّت تاريخى و ملىّ ايران بيان كرده است.
استاد مرتضوى معتقد بود كه شاهنامه داستان رويارويى خصلت هاى نيكان 
ــران و انيران و عناصر اهورايى و اهريمنى و  ــدان و پهلوانان و جبّاران و اي و ب
ــن مردم ايران، و  جلوه گاه آرمان ها و اميدها و نااميدها، روزهاى تاريك و روش
ــن لحاظ در عرصة پهناور فرهنگ و ادبيات ايران منحصربه فرد و به نظر  از اي
ــاير اقوام و ملل جهان،  ــيارى از دانايان و پژوهندگان در ادب و فرهنگ س بس
ــيار فهميدنى در ديباچه، بيان اين نكته است كه  ــت. موضوع بس بى نظير اس
ــخصى ندارد؛ ولى در نهايت، تمام آن تبديل به پيام كلىّ  ــاهنامه پيام مش ش
مى شود و شاهنامه با توجه به ماهيّت خود، بيش از ديگر آثار و مواريث ايرانى، 
از تاخت و تاز غرب زدگان و روشنفكرمآبان و هويّت باختگان آسيب  ديده و امروز 
ــيماهاى  ــتان هاى ملىّ ايران و س به ندرت مى توان كودكى پيدا كرد كه با داس
ــة ملىّ آشنايى و انس داشته باشد. سال هاست در مدارس و انتشارات و  حماس

راديو و تلويزيون و سينما جاى فردوسى و شاهنامه تقريباً خالى است.
اشعار

يكى از ابعاد هنرى و ناشناختة دكتر مرتضوى جنبة شاعرى ايشان است. 
چراغ نيم مرده عنوان مجموعه اى از اشعار ايشان است كه در سال 1333 به زيور 
چاپ آراسته شد. متأسفانه اين كتاب اينك ناياب شده است. به منظور آشنايى 
با زبان استوار شعرى ايشان، اشاره اى به چند نمونه از شعرهاى ايشان مى كنيم:

قصيدة «سرود و سرنوشت»
ــدود 350 بيت دارد و دكتر مرتضوى اين قصيده را حاصل  اين قصيده ح
خاطرات، تخيّل و نگرش فلسفى و نيز حوادث تلخ و شيرين و ... زير چرخ هاى 
سنگين گردونة مهيب زمان مى داند. اين قصيده دربرگيرندة مواد و مضامينى 
ــاطير و  ــانة پهنه هاى بى كران تاريخ و فرهنگ و اس ــون حقيقت و افس همچ
افسانه ها و اشارات دلكش ادبى پارسى و تازى و شرقى و غربى است كه آگاهى 
ــبى خواننده با همة اين مباحث است. ابياتى چند از  ــتلزم احاطة نس از آنها مس

قصيدة «سرود سرنوشت»:
اى مظهر مجسّم رؤياها

اناننيكان و بدان خصلت هاى رويارويى داستان كه شاهنامه معتقد بود استاد مرتضوى  هل

استاد مرتضوى معتقد بود كه شاهنامه 
داستان رويارويى خصلت هاى نيكان و 
بدان و پهلوانان و جبّاران و ايران و انيران 
و عناصر اهورايى و اهريمنى و جلوه گاه 
آرمان ها و اميدها و نااميدها، روزهاى 
تاريك و روشن مردم ايران، و از اين لحاظ 
در عرصة پهناور فرهنگ و ادبيات ايران 
منحصربه فرد و به نظر بسيارى از دانايان و 
پژوهندگان در ادب و فرهنگ ساير اقوام و 
ملل جهان، بى نظير است
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اى نور طور سينة سيناها  

اى سرنوشت جملة آدم ها
اى سرگذشت جملة حوّاها  

اى آتش فسردة مجنون ها
اى يادگار قصة ليلاها...  

طفلان چگونه بى تو و بى يادت
در سر برند آن همه سوداها  

جام جمت به سنگ زمان بشكست
دل هم شكست و شوق تمنّاها  

جاى تو اى رفيق كهن، خالى ست
در شهر و كوى و برزن و مأواها...  

گشتم خموش و كُشت چراغ آن دم
شب ماند باز و يسنو و شيواها  

زين بيش  تابِ راندن و گفتن نيست
راه دراز و شعر مقفّا ها  

اشكى به ياد روى تو افشانم
يك قطره اشك و وسعت درياها  

قصيدة «شهريارا بگشا پنجره»
اين قصيده حدوداً 90 بيت است و دكتر مرتضوى دربارة اين قصيده چنين 
ــت. مرگ شهريار هم اگرچه طبيعى و ناگزير بود،  ــد: «مرگ حق اس مى نويس
ــت كه همه خواهند رفت؛  ولى داغى تحمل ناپذير بر دلم نهاد. حقيقت اين اس
ــته ام اين جان  ولى من ديگر تحمل اين رفتن ها را ندارم و بارها از خدا خواس
عاريت را زودتر بستاند تا ديگر دريغاگوى عزيزان معدودى كه مانده اند، نباشم. 
ــروده (و در واقع مرثيه  هايى است پيش از  ــعرى را كه خطاب به شهريار س ش
مرگ شهريار) تقديم مى دارم. اين شعر نيست؛ بلكه نفثةالمصدورى است از دل 
برآمده و مرورى بر يادها و خاطره هاى خود و زندگى شهريار و متضمّن نكاتى 
ــهريار در عرصة ادب و فرهنگ ايران و بالاخره دفاع از  دربارة عظمت مقام ش
ــيارى از دوستداران و  او در مواردى كه باعث رنجيده خاطرى و دل آزردگى بس

هواخواهانش بوده...».
ابياتى چند از قصيدة «شهريارا بگشا پنجره»:

گرچه امسال هم آرامش فروردين بود
هفت سين نيز سر سفرة ما غمگين بود  

شهريارا چه حديثى ست كه از سينه و سوز
هفت سين تو به نوروز همين يك سين بود 

لب فرو بست اگر اشك و نگاهش گوياست
موم در دست قضا گشت اگر رويين بود

  
شهريارى كه غزالان همه صيدش بودند

صيد سرپنجة غدّارىِ اين شاهين بود
  

شهريارى كه سر از شعر بر افلاك افراخت
نه سزاوار چنين خاطر مهرآيين بود

  
جان به قربان تو، چل سال گذشته ست و هنوز

دل سودازدگان را همه جا تسكين بود
  

كلك نقاش تو از چهرة مادر به هنر
آيتى ساخت كه شايستة صد تحسين بود 

 
قصيدة «مقام بديع الزمان»

اين قصيده حدوداً 33 بيت است و دكتر مرتضوى دربارة اين قصيده گفته 
ــتان فقيد، سادات ناصرى و  ــال پيش، بعدازظهر با دوس ــت: «تقريباً 50 س اس
ــوم بديع الزمان در كوچة صارم  ــير خيابان بهار به ديدار مرح يزدگردى، از مس
مى رفتيم. از مقابل منزل و باغ دلگشاى مرحوم ملك الشعراء بهار گذشتيم و در 
سمت چپ خيابان وارد كوچة صارم شديم. در همان فاصله، به پيشنهاد يكى 
از دوستان، 17 بيت خطاب به استاد فى البديهه سروديم - بنده مى گفتم و آن 
ــت مى نوشتند - كه با اجازة استاد خوانده شد. فرمودند اگر مخاطب و  دو دوس
منظور، ما نبوديم، مى گفتم شعرى خوب و استوار است و بايد تكميل شود. بدين 
ترتيب، اين قصيده در ديدار آينده به همين صورت و ترتيب در حضرت ايشان 
خوانده شد. هرگاه سبك سنّتى قصيده سرايى در سبك نزديك به خراسانى را 
منظور بداريم، در بيان شأن و مقام استاد مبالغه نكرده ايم و شايد كفة ترازوى 
ــخصيت بديع الزمان، سنگين تر است تا كفة گفته ها در اين  ناگفته ها از ابعاد ش

ابيات شكسته و بسته. 
ابياتى چند از قصيدة «مقام بديع الزمان»: 

فخر نباشد به مام و باب پسر را
فخر به علم است و عقل و فضل، بشر را  

اهل نظر نيم جو بها بدهيدش
هر كه به بازار برد فضل پدر را  

تربيت آب و خاك اصل طبيعى است
گرچه شناسند هم ز اصل شجر را  
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اى زده در ملك فضل رايت فر را  

فخر خراسانى و چو مفخر تبريز
شمسى و جان ها گرفته از تو شرر را  

شمس دو تا باشد، زآسمان و ز تبريز
در حركت هر دو ترك كرده مقر را  

در ادب و نحو سيبويه و كسائى
پيش تو انداختند هر دو سپر را  

صابى و صاحب به پيش كلك تو سايند
بر ورق خاكِ تيره ديدة تر را  

شهر علومى، چه جاى وصف و سخن را؟
بحر فنونى، چه جاى حد و ثغر را؟  
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